
عزم تغییر

 چه شــد كه وارد آموزش‌وپرورش 
شدید؟

در صدا و سیما هم امکان کار برایم بود 
ولی احساس کردم بودن با نسل جوان به 
من خیلــی انرژی می‌دهد، و البته انرژی 
هم می‌گیرد، و این برایم خیلی خوب بود. 
نکتة دیگر این بــود که آموزش‌وپرورش 
یک وقتی در اختیــار خانم‌ها می‌گذارد 
که به کار خودشان هم برسند؛ و بالاخره 
اینکه تأثیرگذارترین آدم‌های زندگی ما 

معلم‌ها هستند.

 تأثیر معلمان شما بر شما چگونه بود 
که سبب شــد این‌طور با علاقه‌مندی به 

سمت معلمی بروید؟
زیباترین خاطره‌ام از سال اول دبستان 
است. در آن سال معلمی داشتم که بعد از 
10 سال، وقتي او را پیدا کردم دستانش 
را بوسیدم. چون الفبای زندگی را به من 
یــاد داد. البته من خانوادة خیلی خوب و 
فهمیده و روشنی داشــتم، اما آن معلم 

بزرگ‌ترین درس زندگی را به من داد.
در آن ســال‌ها، روزی در راه مدرســه 

ســرم به یک بچه گربه گرم شد. وقتی 
به مدرسه رسیدم معلم پرسید: چرا دیر 
آمدی؟ ترسیدم راستش را بگویم. گفتم: 
خانم، چون نامه‌ای به دست پدرم رسید و 
پدرم همان لحظه افتاد و دستش شکست 
و به من گفت که جــواب نامه را بدهم؛ 
چون جواب نامه مانند سلام واجب است!

معلم گفت: آفرین که به پدرت کمک 
کــردی؛ و اجــازه داد بروم ســر کلاس. 
خیلی خوشــحال شدم که معلم متوجه 
نشد. زنگ که خورد پدرم با لباس نظامی 

سهیلا نعیمی دبیر تاریخ شهرستان تنکابن در سال 1347 در تهران متولد شد. پس از اخذ دیپلم، دورة کارشناسی را در رشتة 
تاریخ ایران دورة اسلامی در دانشگاه فردوسی مشهد خواند. پس از آن در دانشگاه الزهرا کارشناسی ارشد را در همین رشته 

با کسب معدل اول به پایان برد.
در سال 1390، به دانشگاه خوارزمی رفت و مدرک دکتری خود را در رشته تاریخ با رتبه اول به پایان رساند.

او كه در سال 1372 به اســتخدام وزارت آموزش‌وپرورش درآمد. اکنون دبیر تاریخ مدارس تنکابن است. علاوه بر این عضو 
کمیسیون پژوهشی اداره آموزش‌وپرورش تنکابن و داور مقالات مجله علمی پژوهشی مطالعات فرهنگی است.

خانم نعیمی دارای 14 مقاله علمی پژوهشی و نویسندة کتاب: »حکومت سادات آل‌کیا در گیلان« است.
دبیر نمونه شهرستان تنکابن و کسب مقام برتر الگوی تدریس تاریخ استان مازندران نیز در پروندة او دیده می‌شود. با ایشان 

گفت‌وگویی در زمینة »قدرت تغییر معلم« انجام داده‌ایم كه متن گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:

گفت‌وگو با سهیلا نعیمی، دبیر تاریخ شهرستان تنکابنعکاس: مصطفی حقگو لسان

مي‌تواند معلــم 
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گفت‌وگو



جلو در کلاس بود، بدون اینکه دســتش 
شکسته باشــد! معلم فهمید، اما اصلًا به 
روی من نیارود. از همان ســال‌ها تلاش 
کردم که دیگــر دروغ نگویم. این اولین 

تأثیر معلم بر من بود. 
 آیا توانمندی‌های‌تان را حاصل تغییر 

می‌دانید؟
معتقدم خداوند قدرت خیلی زیادی به 
هر انســانی داده برای اینکه واقعاً بتواند 
خودش را تغییر دهد. پس این توان در ما 
هست، به شرطی که آن را باور کنیم. من 
فکر می‌کنــم غیر از تغییرِ مکانی، که در 
زندگی‌ام زیاد بوده، تغییرات روحی خیلی 

زیادی را هم پشت سر گذاشته‌ام.
 از چگونگی این تغییرات بگویید.

من به علت شغل نظامی پدرم تغییرات 
مکانی زیاد داشــته‌ام. دورة دبستان را در 
اهواز شــروع کردم. دورة راهنمایی را در 
اصفهان گذراندم. دورة دبیرســتان را در 
نوشهر بودم. دورة کارشناسی را در مشهد 
به سرآوردم و بالاخره دورة فوق لیسانس 
را در تهــران؛ بعد از ازدواج هم به تنکابن 

آمدم.
اما غیر از این تغییرات مکانی، تغییرات 
درونی زیادی داشــتم. من، بدون اینکه 
بخواهم، در مسیر حوادثی قرار گرفتم که 
چون نمی‌توانستم شرایط را تغییر دهم 
مجبور می‌شــدم خودم را تغییر بدهم؛ 
چون احســاس می‌کردم می‌توانم و این 
قابلیــت را دارم. به‌خصوص که در ســن 
و ســال الان نبودم. تغییر مکان و رفتن 
به محیط جدید تا پذیرفتن مســئولیت 
یک زندگــی که باید از بچه‌های کوچک 
نیــز مراقبت می‌کردم؛ چــرا كه من در 
ســن 21 یا 22 سالگی پدر و مادرم را از 
دست دادم و مجبور شــدم از برادرهای 
کوچک‌ترم سرپرستی کنم. در آنجا بود 
که متوجه شدم آدم چه‌قدر توانمند است 
و اگر بخواهد می‌تواند خودش را با شرایط 

محیط هماهنگ کند.
 به‌نظر شــما این باور چطور در آدم 

شکل می‌گیرد؟
من خیلی به این موضوع فکر می‌کنم. 
تغییر پیچیدگی‌های خــاص خودش را 
دارد و پویایي فرد را می‌طلبد، ولی نکته‌ای 
که برای من بغرنج شده و مدتی است به 
آن فکر می‌کنم، »تشخیص صحیح جهت 

تغییر« است که خیلی راحت نیست. در 
بعد کلان ما فرصت‌های زیادی در تاریخ 
داشته‌ایم که شاید چون نتوانسته‌ایم آن 
را خوب تشــخیص بدهیم، دچار مشکل 

شده‌ایم. 
در زمینة فردی، شخص زمانی می‌تواند 
تغییــر ایجاد کنــد که خــودش را باور 
داشــته باشــد. حالا این باور چه‌طور به 

دست‌می‌آید؟
مثــال می‌زنــم؛ اگر چه شــايد مثال 
مناسبي نباشد. در شــهر تنکابن، مرکز 
مرکبات، وقتی باغداری می‌خواهد کارگر 
انتخاب کند به میدان شــهر می‌رود و از 
میان كارگراني که جمع شده‌اند تعدادی 
انتخاب می‌کند که فکر می‌کند توانمندی 
دارند. او نگاه نمی‌کند که کارگران انتخاب 
شده از نظر اخلاق و امانت‌داری چگونه‌اند، 
اگر هم بخواهد نمي‌تواند، ولي به هرحال 
براي يك روز كار اهميت ندارد. این وضع 
اغلب ما مردم است. متأسفانه اصلًا برایمان 
مهم نیســت که امانت‌هایمان را دست 
چه کسانی می‌سپاریم، در حالي كه اين 
يك اصل خیلی مهم است. من می‌توانم 
نگاه بچه‌ها را نســبت به مطالعه و هدف 
زندگی‌شــان عوض کنم. اما آیا می‌توانم 
بگویم بچه‌هــا این کتاب را دور بیندازید 
و آنچه که من می‌گویم گوش کنید، این 
دیگر تخریب است. تغییر نیست. من این 
نوع تغییر را اصلًا قبول ندارم. ولی وقتی 
نیرویــی را انتخاب می‌کنید که بچه‌ها را 
امانت نمی‌داند، تغییر ســخت می‌شود. 
شما اگر فرزندتان را یک روز نزد عمویش 
بســپارید آیا زنگ نمی‌زنید بپرسيد که 
حالش چطور است؟ آيا اذیت نمی‌کند؟ 
مدرسه كه از اين مهم‌تر است. متأسفانه 
عدم توان تغییر در همین نقطه اســت. 
ببینید همکاران فرهنگــی ما چقدر به 
فکر معیشت‌شان هســتند. و البته حق 
هم دارنــد. اما وقتی بــه این‌ها از تغییر 
برایشان خنده‌دار است. چون  می‌گویی، 
تغییر صبر می‌طلبد و مشکلات معیشتی 

آن‌ها را ناشکیبا کرده است.
من معتقدم که تغییر گام به گام است 
و گام اولش این اســت که واقعاً دغدغه 
ما این باشــد که به جایی كــه آمده‌ایم 
تأثیرگذار باشــیم. دانش‌آمــوزی که مرا 
می‌بینــد، از کلام مــن، اميد من، حرف 

زدن مــن و راه رفتن من تأثیر می‌گیرد. 
چطور می‌گوییم که نسل جوان از جای 
دیگر تأثیر می‌گیــرد. چرا منی که به او 
این همه نزدیک هستم، نتوانم بر او تأثیر 
بگذارم؟ مــن حتماً می‌توانم دانش‌آموزم 
را تغییر بدهم، به‌شرطی که دغدغة این 
کار را داشته باشــم. به‌شرطی که اگر او 
مرا انتخاب کرده، دقیقاً بداند چه کسی را 

انتخاب کرده است. 
به یکی از شهرســتان‌ها که رفتم، بعد 
از 23 ســال با مســئول منطقه صحبت 
کردم. اصلًا نگفتم که مدرک دکترا دارم 
و مقــالات خارجی و داخلی نوشــته‌ام، 
ســخنرانی‌های بین‌المللی کرده‌ام. هیچ 
حرفی از سوابق کاری‌ام نزدم. فقط گفتم 
همکار فرهنگی شــما هستم. قصدم این 
بود بررســی کنم که سال‌های آخر را در 
کجا کار می‌کنم و آن‌ها چقدر می‌توانند 
مرا در مســیری که حرکت می‌کنم، اگر 
مرا به سمت جلو هل نمی‌دهند، حداقل 
با لگد به عقب پرتاب نکنند. رفتم اوضاع 
منطقة فعلی‌ام را بررسی کنم و متأسف 
شدم وقتی مسئول منطقه به من گفت: 
»امانت یعنی چــی‌ خانم؟!« این نگاه آن 
مسئول خیلی آزاردهنده است. این نگاه 
باید تغییر کند. اگر این نگاه تغییر نکند، 
تمام کســانی‌که می‌خواهند تغییر انجام 
دهند، با در بســته روبه‌رو خواهند شد. 
وقتی به مســئول منطقــه می‌گویم که 
قبولی‌های نهایی من صددرصد اســت و 
او پاســخ می‌دهد که: »مهم نیست« این 
نگاه بســیار کشنده است. بيست و چهار 
ســال خدمت كرده‌ام. من نمي‌توانستم 
نگاه او را درك كنم و احساس كردم نبايد 
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من معتقدم 
که تغییر گام 
به گام است 
و گام اولش 
این است که 
واقعاً دغدغه 
ما این باشد 
که به جایی 
كه آمده‌ایم 
تأثیرگذار 
باشیم



وقتــم را براي او بگــذارم. بايد به كلاس 
خودم برگــردم تا همان جامعه كوچكي 
را كــه در اختيــار دارم تغيير بدهم. اگر 
بتوانم نگاه صدنفر دانش‌آموزانم را تغيير 
بدهم، خوشحالم كه اين صد نفر كه فردا 
ليسانس يا فوق‌ليسانس خواهند گرفت و 
مثلًا دكتر و پرستار خواهند شد، حداقل 

مي‌دانند با مريض چگونه برخورد كنند. 
 حس مي‌كنم شــما كانون تغيير را 
در كلاس مي‌بينيد. به‌نظر شما آيا كلاس 
درس‌ جايي اســت كــه مي‌تواند بر كل 
جامعه تأثيرگذار باشد، هر چند ساختارها، 

ساختار‌هاي مشكل‌دار باشند؟ 
اين پوششــي را كه من بــراي خودم 
انتخاب كردم، بدون اينكه الان در كلاس 
درسم باشــم، به معناي آن است كه در 
حال ايجاد تغيير نگرش هستم. يك معلم 
بايد، اين مهارت را داشته باشد كه الزاماً 

فكر نكند در كلاس نشسته است. 
همواره به دنبال آن هستم كه يك رشته 
تغييرات انجام دهم. براي ايجاد تغيير بايد 
ايســتادگي و مقابله كرد. به عنوان معلم 
تاريخ، وقتي در شــهر خودم جشن ملي 
شدن صنعت نفت را مي‌گرفتند. از خودم 
مي‌پرسيدم: چرا جشن ملي شدن صنعت 
نفت مي‌گيرند!؟ و دليل آن را براي خودم 
اين‌گونــه معنا مي‌كردم كه اين جشــن 
ملي است و به احترام آن، بچه‌ها بايد ياد 
بگيرند براي هر حركت ملي، از آدم‌هايي 
كــه به وجود آورنده آن حركت بوده‌اند و 
اكنون در جمع ما نيستند قدرداني كنند. 
گاهي مقابله‌ها زياد مي‌شود و من كار 
ديگري انجــام مي‌دهم. مثــاً در پايان 
مبحث ساسانيان، جشن ورود به اسلام را 

گذاشتم و ماجرا حل شد. بدين گونه كه 
از حساسيت‌هاي موجود به وسيله جشن 
ورود به اسلام كم كردم. با اين كارم تغيير 
ايجاد كردم، چون مي‌خواستم راه خودم را 
بروم. اگر ما قدردان گذشتگانمان باشيم، 
حتماً آيندگان نيز از ما قدرداني مي‌كنند. 
اصلاً‌ مهم نيســت كه ما حتماً باشيم يا 
نباشيم. قدرداني را به دانش‌آموزان خودم 
ياد دادم. براي ايجاد اين تغيير و آموختن 
پيام آن لازم بود در مقابل حساسيت‌هاي 
بســياري بايســتم. هزينه‌اي كه عرض 

مي‌كنم، همين ايستادگي‌هاست. 
 آيا شما بين تغيير و تحول فرق قائل 

هستيد؟ 
بله. به نظر من تحول بعد از تغيير ايجاد 
مي‌شــود و تحول خوب بــا تغيير خوب 

شروع مي‌شود. 
 ارزيابي شما از روند تغيير كتاب‌هاي 
درسي چيست؟ چه چالش‌هايي را براي 

شما ايجاد كرده است؟ 
درسِ ما، يك درس حساسي است. نه 
به خاطر مســائل سياسي بلكه به خاطر 
اينكه مي‌تواند تأثيرگذار باشد. به خاطر 

تأثيري كه دارد، كمي حساس است. 
در چين كتاب‌هاي درســي متعددي 
وجــود دارد؛ مثلًا ده فيزيك و ده رياضي 
دارند. ولــي تاريخ را خود دولت بر عهده 
دارد. مثــاً منِ معلمِ رياضي مي‌توانم در 
همان اســتاني كه هســتم از بين 6-8 
كتاب، يكــي را براي تدريــس انتخاب 
كنم ولــي درس تاريخ را نــه. به خاطر 
تأثيري كه تاريخ دارد، مدرس آن حتماً 
بايد در آن رشــته تحصيل كرده باشد و 
تدريس آن هم بايد زير نظر دولت باشد. 
اگــر مي‌خواهيم الگو بگيريــم، به قول 
پيامبر)ص( كه فرمودند: »دانش را از هر 
كس كه آن را برايت آورد، بگير، و يا دانش 
را بگير، اگر چه كافر باشد گوينده دانش«. 
الگوهــاي موفــق را بگيريــم. چــه 
اشــكالي دارد كه از الگوهاي موفق ساير 
كشــورهاي دنيا اســتفاده كنيم؟ با اين 
تغييرات ســليقه‌اي آموزش ما به جايي 
نمي‌رســد. درس تاريخ هر فــرد را براي 
فردا مسئوليت‌پذير مي‌كند، فرقي ندارد 
دكتر، مهندس يا بنّا باشــد. تاريخ به هر 
فرد يك صراط نشــان مي‌دهــد. تاريخ 
نتيجه عملكرد هر گروه از انسان‌ها را در 

زمان‌هاي مختلف نشان مي‌دهد و از اين 
طريق راه را براي خوانندگان تاريخ نشان 
مي‌دهــد. بدون اينكه بگويد كدامشــان 
خوبند و كدامشــان بد هســتند. تاريخ 
همه‌چيز را شــفاف بيان مي‌كند و فرد را 
آماده مي‌كند تا حس وطن‌دوســتي‌اش 
را تقويــت كنــد. ما در حــوزة آموزش 
تاريخ نقص‌هايي هــم داريم. يكي از اين 
نواقص، ديدن تاريخ از بُعد سياسي است 
كه در بيشتر اوقات اتفاق مي‌افتد، درس 
تاريخ كسل‌كننده مي‌شود. يك حكومت 
مي‌آيد، ســقوط مي‌كند و مي‌رود و پس 
از آن حكومــت ديگر ظاهر مي‌شــود، 
آن هم ســقوط مي‌كنــد و جايش را به 
حكومت ديگــري مي‌دهد و همين روند 
خســته‌كننده در درس تاريخ ادامه پيدا 
مي‌كند. درس تاريخ نبايد اين‌گونه بيان 
شود. تغييراتش نبايد به اين منوال مطرح 
گــردد. نبايد يك‌دفعه‌اي و بدون مطالعه 
باشــد. ما مبنا را بر تغيير قرار داده‌ايم و 
مدام مي‌گوييم خودمان را تغيير بدهيم. 
الگوي مصرفمان را درست كنيم خودمان 
را تغيير بدهيم. نگاهمان را عوض كنيم. 
در درس‌ها كدامي‌ك از اين موارد، بيشتر 
مي‌تواند تأثيرگذار باشــد. همه سر جاي 

خودشان، ولي تاريخ هويت مي‌دهد.
 براي من اين موضوع مهم است كه 
خانم نعيمي چطور نگاه بچه‌هاي رياضي و 
تجربي را تغيير مي‌دهد كه به درس تاريخ 
فقط به‌عنوان يــك درس نمره‌آور، نگاه 
مي‌كنند. چطــور آن‌ها را به درس تاريخ 
علاقه‌مند مي‌كند؟ شگردهاي شما براي 

ايجاد اين تغيير چيست؟
نسل جوان ما نسل كنجكاو است. شايد 
اينان ارتباطاتي داشــته باشــند، كتاب 
بخوانند، روزنامه بخوانند، مطالب غير از 
رسانه‌هاي ما به گوش آن‌ها رسانده شود، 
تاريخ شفاهي داريم كه شامل پدربزرگان 
مي‌شود و آن‌ها برايشان تاريخ را تعريف 
مي‌كنند. شايد اين با آنچه كه در كتاب‌ها 

ببينند هماهنگ نباشد.
اولين مهارت من اين است كه به بچه‌ها 
مي‌گويم، تمام اين موارد را كنار بگذارند، 
ما مي‌خواهيم تاريــخ بخوانيم. تاريخي 
كه نگاه به گذشــته است براي اينكه تو 
بتواني جلويت را بهتر ببيني. گاهي بچه‌ها 
مي‌گويند درباره مسائل روز صحبت كنيد. 
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الگوهاي موفق 
را بگيريم. چه 
اشكالي دارد 

كه از الگوهاي 
موفق ساير 
كشورهاي 

دنيا استفاده 
كنيم؟



به آن‌ها مي‌گويم كتاب را جلويشان بگيرند و صفحه 
فــان را بخوانند. صفحه مدنظــر را برايم مي‌خوانند. 
مي‌پرسم آيا همه شما مي‌توانيد اين صفحه را بخوانيد؟ 
مي‌گويند: بله. بعد مي‌خواهم كه كتاب را به صورتشان 

بچسبانند و بخوانند. مي‌گويند: نمي‌توانيم بخوانيم.
از آن‌هــا مي‌خواهــم كتاب را تــه كلاس بگيرند و 
سعي كنند بخوانند. باز هم مي‌گويند نمي‌توانند آن را 
بخوانند. به آن‌ها مي‌گويم تاريخ همين است. تاريخ بايد 
در فاصله‌اي از زماني باشــد كه تو بتواني آن را ببيني. 
تاريخ درس جالبي اســت. هر چقدر به عقب بيشتر 
دورخيز برداري، بهتر مي‌تواني به سمت جلو بپري. تو 
بايد جامعه‌ات را بشناسي. اگر مي‌خواهي طراح دوخت 
لباس بشــوي، بايد بداني جامعه‌ات، فردا از چه رنگي 
خوشش مي‌آيد. از چه نقش و طرحي خوشش مي‌آيد 
يا اگر مي‌خواهي دكتر بشوي بايد بداني كليد صحبت 
با مردمي كه مي‌خواهي براي آن‌ها كار كني چيست؟ 
مسئله ديگري كه فكر مي‌كنم در كار من امري مثبت 
باشد اين است كه از دانش‌آموزان مي‌خواهم حول يك 
حادثه بگردند تا زوايايش را بهتر ببينند. مي‌گويند در 
كتاب ما اين‌گونه آمده است. مي‌گويم شايد براي مؤلف 
كتاب امكان نداشته بيشتر شرح دهد ولي شما اجازه 
بدهيد ما دور اين حادثه ســفر كنيم. وقتي براي آن 
حادثه نظرات مختلف را برايشــان مطرح مي‌كنم، آن 
موقع دانش‌آموزان به من اطمينان مي‌كنند و احساس 
نمي‌كنند كه مــن فقط منعكس‌كننده نظرات كتاب 
هســتم. من مي‌خواهم دانش‌آموزان لذت ببرند. من 
وظيفة ديگري هم دارم؛ اينكه تدريس كتاب را به اتمام 
برسانيم و از دانش‌آموزان امتحان بگيريم كه خُردترين 

و پايين‌ترين كار يك معلم است.
امــا اگر بتوانم روي دانش‌آمــوزم تغيير ايجاد كنم، 

وظيفه بالاترم را انجام دادم.
 چه توصيه‌اي براي كســاني كه مي‌خواهند معلم 

بشوند، داريد؟
ســواي آن علاقه، اگــر بچه‌ها واقعــاً مي‌خواهند 
كشــورمان تغيير خوبي داشته باشــد، نزديك‌ترين 
راهش اين اســت كه معلمي را انتخاب كنند. آن‌قدر 
كه معلم بــه بچه‌ها نزديك اســت و بچه‌ها به معلم 
اطمينان مي‌كنند، نمي‌توان در فضايي ديگر در جامعه 
پيدا كرد. سختي‌هاي شغل معلمي خيلي زياد است. 
گاهي اوقات با چيزهايي مواجه مي‌شويد كه ناراحتتان 
مي‌كند و چون نمي‌توانيد آن را تغيير بدهيد، بيشتر 

اذيت مي‌شويد.
اگر كســي باشــد كــه دلــش مي‌ســوزد و اين 
توانمندي‌هــا را دارد و در خــودش مي‌بينــد كه 
مي‌تواند دغدغه‌هاي خودش را منتقل كند و سهمي 
در تغيير كشور داشته باشد، بهترين راهش انتخاب 

شغل معلمي است.
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بهاره میرزاپور 
دبیر مطالعات اجتماعی منطقه‌‌ٔ ۴ تهران 

شنبه چهارم مهرماه 94، ســاعت 7/30 دقیقه صبح، اولین 
روز رسمی یادگیری من در مدرسه

دوست داشتم شرایطی را فراهم کنم که تا آخر سال کلاس 
در‌س‌مان کلاس یادگیری باشد.

برای رســیدن به این هدف، به طــرح درس‌هایی فکر کرده 
بودم که به علاقه‌مندی‌های دانش‌آموزان مربوط است و شوق 

به یادگیری را در آن‌ها افزایش می‌دهد.
پــس از ســام و احوال‌پرســی، از درون کیفم یک رول 
روبــان پارچه‌ای به رنگ آبی آســمانی درآوردم و از بچه‌ها 
خواستم از جای خود برخیزند و یک دایرة بزرگ را تشکیل 
دهند. سپس به آن‌ها گفتم هر کدام از ما خودش را معرفی 
می‌کند و خاطره‌ای از خودش را، که دوســت دارد با جمع 
به اشــتراک بگذارد، تعریف می‌کند. سپس با این روبان یک 
گره به دور دســتش می‌زند و روبان را به دوســت دیگری 

می‌دهد.
آشــنایی و یادگیری، با خنده و شــادی و خاطره شروع شد 
و در آخر همگی در شــبکه‌ای از روبــان پارچه‌ای به یکدیگر 

متصل شدیم.
پس از پایان فعالیت، با بچه‌ها دربارة احساسی که حین بازی 
داشــتند گفت‌وگو کردیم؛ تعدادی از پاســخ‌ها این بود که در 
حین بازی دســت‌هایمان را زیاد تکان نمی‌دادیم تا به دست 

دیگران فشار وارد نشود.
از آن‌ها تشــکر کردم و گفتم بچه‌ها! اثــر حرکت دادن این 
بندها روی دیگران مانند اثر کارهای مختلف ما بر آن‌هاســت 
که می‌تواند خوشحال یا ناراحت‌شــان کند؛ حواس‌مان باشد 
این بندها تا آخر ســال بین ما وجود دارد، فقط با چشم دیده 
نمی‌شــود، خوب است متوجه آن‌ها باشیم و هوای همدیگر را 

داشته باشیم.

مهر روباني


